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مسئله نژادپرستی در جوامع غربی، به قدری عادی است که دیگر هیچ تلاشی برای پنهان کردنش ندارند. 
این قضیه به خصوص در آمریکا که نژادهای مختلفی در آن جمع شده‌اند، به‌شدت بیشتری دارد و نابرابری 
و بی‌عدالتی نسبت به رنگین‌پوستان، همچنان در آن موج می‌زند؛ نگاه تحقیرآمیز نژادپرستان سفیدپوست، 
در آمریکا به سایر نژادها به قدری جاری است، که حتی رئیس‌جمهور آمریکا )دونالد ترامپ(، در مورد ایالتی 
مانند نیویورک که در آن مردم خواهان انتخاب شــهردار مســلمانی به نام »زهران ممدانی« هستند، اعلام 

جنگ کرده است! 
قضیه تهدید نیویورک و شــهردار احتمالی‌اش وقتی شدت گرفت که زهران ممدانی که مسلمانی شیعه 
و هندی‌تبار است، به خاطر خدماتش مورد علاقه و حمایت مردم قرار گرفت و این مسئله، جمهوری‌خواهان 

نژادپرست را عصبانی کرده است!
این ماجراها انســان را به این نتیجه می‌رســاند که در کشوری که نژادپرستان در آن سلطه دارند، حتی 
اگر به مردم خدمت بکنید و برایشان ارزش قائل بشوید، باز هم تهدید و محدود می‌شوید؛ چراکه آن‌ها وجود 
انســانی شــما را به رسمیت نمی‌شناسند و تنها شما را در قالب برده‌های تحت استعمار خود می‌خواهند، نه 

انسانی با حقوق برابر.
مســتند »جزیره مستحکم« به کارگردانی »یانس فورد« محصول سال 2017 آمریکا است. این مستند 

پرونده قتل جوان سیاه‌پوستی را در شهر نیویورک بررسی می‌کند که عدالت در موردش اجرا نشد.
ماجرای قتل اتفاقی

ماجرای مستند جزیره مستحکم، در مورد پرونده قتل جوانی سیاه‌پوست، به نام »ویلیام فورد جونیور« است. 
در سال 1992 و در شهر نیویورک، در یک شب عادی، ویلیام توسط مردی سفیدپوست و سابقه‌دار به 

نام »مارک« به ضرب گلوله کشته می‌شود.
بعد از این اتفاق، مارک ادعا می‌کند که به خاطر ترس از اینکه شاید ویلیام به او حمله کند او را کشته 
است! این در حالی است که طبق گفته‌های دوست ویلیام قبل از این اتفاق هیچ دعوایی بین آن دو نفر نبود 
و مهم‌تر از آن، ویلیام هیچ اسلحه‌ای با خودش نداشت، در حالی که مارک مسلح بوده است... در ادامه مستند 
می‌بینیم کارگردان که خواهر مقتول است، با شاهدان صحبت می‌کند و همگی معتقدند که از طرف پلیس 

و دستگاه قضائی کم‌کاری‌های بسیار زیادی در این پرونده صورت گرفته است. 
در نهایت 23 نفر هیئت‌منصفه سفیدپوست دادگاه، بدون هیچ دلیل موثقی، قاتل سفیدپوست را بی‌گناه 

دانستند و این بی‌عدالتی باعث شد تا زخمی عمیق بر روح خانواده ویلیام باقی بماند.
ولی بی‌عدالتی به همین‌جا ختم نشد... بعد از آزادی قاتل، مزاحمت‌های تلفنی و آزارهای زیادی از طرف 
نژادپرستان اتفاق افتاد به این بهانه که چرا خانواده ویلیام روی شکایت‌شان پافشاری داشته‌اند! این مزاحمت‌ها 
تاثیر مخربی روی کل خانواده و به خصوص روی خواهر ویلیام داشت و باعث شد تا او تصمیم بگیرد روزی، 

روایت ظلم‌هایی که به آن‌ها شد را در قالب مستندی به تصویر بکشد.

خون بی‌بها
در مســتند »جزیره مســتحکم«، مخاطبان می‌بینند که خانواده ویلیام، از زمان پدربزرگش، به خاطر 

نژادپرستی در رنج و عذاب بوده‌اند. 
مادر ویلیام تعریف می‌کند که پدرش را در کودکی به خاطر همین مسئله از دست داده بود، او می‌گوید 
در آن زمان، بیمارســتان‌های آمریکا دو بخش مخصوص سفید‌پوســتان و سیاه‌پوستان داشتند، و البته که 
مسئولین اهمیتی به بخش سیاه‌پوستان نمی‌دادند، به خاطر همین هم وقتی پدرش را به خاطر حمله آسم 

به بیمارستان می‌برند، مرد جوان این‌قدر منتظر می‌ماند تا اینکه می‌میرد! 
مــادر ویلیــام تعریف می‌کند که از زمان کودکی تصمیم می‌گیرد تا با تلاش و درس خواندن، شــرایط 
زندگی‌اش را بهتر کند و موفق هم می‌شود. او در امتحان ملی معلمی، نمره ممتاز می‌گیرد و مدیر دبیرستان 
می‌شود و با یک راننده لوکوموتیو ازدواج می‌کند و برای تحصیلات عالیه بچه‌هایشان زحمت زیادی می‌کشد.
در نهایت پسرشــان ویلیام، بعد از فارغ‌التحصیلی و تلاش بســیار، موفق می‌شود در امتحان یک شغل 

دولتی قبول شود ولی هرگز نمی‌تواند وارد آن شغل شود، چون چند هفته قبل از قبولی کشته می‌شود... 
در مستند »جزیره مستحکم«، خانواده ویلیام همگی در مورد بی‌احترامی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در طول 
زندگی خود دیده‌اند می‌گویند و عنوان می‌کنند که زمانی در شهر حتی حق ورود به قسمت سفید‌پوستان را 

هم نداشته‌اند و اگر احیانا از آن قسمت رد می‌شدند، با توهین و کتک رو‌به‌رو می‌شدند!
قتل مشروع و قاتلان قُلدر!

در مستند »جزیره مستحکم«، می‌بینیم که به راحتی حق و حقوق سیاه‌پوستان زیر پا گذاشته می‌شود.
این قضیه از تولد تا مرگ آن‌ها ادامه دارد. ولی چیزی که بیشتر از همه این بی‌عدالتی‌ها آزاردهنده است، 

حق به جانب بودن نژادپرستان و حساب نبردن از قانون است.
در بخش‌هایی از مستند، خانواده ویلیام تعریف می‌کنند که بعد از قتل ویلیام مدام یک ماشین، اعضای 
خانواده را تعقیب می‌کرده و نیمه‌شب‌ها با خانه‌شان تماس می‌گرفتند و تهدید می‌کردند... این آزارها به جایی 
رسید که پدر خانواده از ادامه شکایت منصرف شد و به مادر فرزندانش گفت: »کاری نکن دخترها صدمه ببینن، 
پسرم رو مثل سگ کشتن و هیچ اتفاق هم نیفتاد، حالا فقط دخترها موندن، نگذار اتفاقی براشون بیوفته...« 
این شدت از بی‌قانونی و قلدری که باعث می‌شود، قاتلان علاوه‌بر گرفتن جان یک انسان، خانواده‌اش را 
هم با خیال راحت تهدید کنند، هولناک است، مخصوصا که خانواده ویلیام عنوان کردند، بعد از این اتفاقات 

پلیس هیچ کمک یا حمایتی از آن‌ها نکرد!
وضعیت خانواده ویلیام، بعد از شنیدن حکم بی‌گناهی قاتلش بدتر از قبل می‌شود، در ادامه اعضای خانواده 
تعریف می‌کنند که بعد از مرگ ویلیام و بی‌عدالتی که در حقش شــد، دیگر روابط خانوادگی‌شان مثل قبل 

نشد و چیز مهمی در قلب و روحشان نابود شد. 
آزارهایی که در تمام عمرشان از طرف سفیدپوستان نژادپرست دیده بودند از یک طرف و پایمال شدن 
خون تنها پســر خانواده از طرف دیگر، باعث شــد تا این خانواده شادی و سرزندگی‌شان را از دست بدهند و 

این وضعیت هرگز تغییر نکند.
به جرم رنگین‌پوست بودن

مستند »جزیره مستحکم«، مورد توجه منتقدین زیادی قرار گرفت و حتی در مراسم اسکار 2018 نامزد 
دریافت بهترین مستند شد و جایزه بهترین مستند در جشنواره فیلم‌های مستقل گاتهام را هم دریافت کرد. 
اما واقعیت این اســت که نه این مستند و نه سیل مستندهایی از این دست، نتوانستند روی وضعیت حاکم 

بر آمریکا تاثیری بگذارند. 
ولنگاری اسلحه‌هایی که دست عده زیادی از مردم پخش شده است در کنار ظلم نژادپرستانه‌ای که انگار 
تمامی ندارد، هرگز با ســاخت چنین کارهایی در آمریکا عوض نمی‌شــود ولی سازندگان به گفته خودشان 

برای رهایی از غم، اندوه و ناامیدی تحمیل شده به زندگی‌شان، تصمیم به ساخت چنین آثاری گرفته‌اند.
در مســتند »جزیره مســتحکم«، یانس خواهر ویلیام که سازنده این مستند است، عنوان می‌کند که تا 

مدت‌ها بعد از مرگ برادرش احساس یاس و افسردگی در کنار ترس از تهدیدها رهایش نکرده است. 
او در انتهای مســتند تلاش‌های 24 ساله برادر جوانش را در راه زندگی محترمانه و شرافتمندانه، بر باد 
رفته می‌داند و مادرش هم در نقد سیســتم قضائی آمریکا و فســاد در آن می‌گوید: »بودن در هیئت‌منصفه 
عالی، بالاترین مقام شهروندی است و نباید بر مبنای نژاد، اعتقاد یا رنگ‌پوست باشد... من احساس می‌کردم 
که آن‌ها اصلا برایشان اهمیتی نداشت و اگر امروز یا فردا بمیرم، با این اعتقاد می‌میرم که آن‌ها هیچ اهمیتی 

به پرونده زیر دستشان ندادند، چون پسرم سیاه‌پوست بود...« 

نگاهی به مستند »جزیره مستحکم«
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بعــد از توقف جنــگ 12 روزه ایــران و رژیم 
صهیونیســتی، همواره در این ستون تلاش کردیم 
تــا ابعاد مختلف و متنوع و گســترده رســانه‌ای و 
روایت‌ســازی از این جنگ را بــا تکیه بر تحلیل‌ها، 
اخبــار، آمــار و نتایج میدانی بازگــو کنیم و وجوه 
مختلف اجتماعی شکل‌گیری از جنگ و پیامدهای 
آن را که در قالب جنگ »چند وجهی« و »ترکیبی« 
بود؛ با رویکرد »شــناختی« و »ادراکی« بیان کنیم 
و همان‌طــور که مطلع هســتید؛ وجــه غالب این 
مطالب عمدتا در گســتره توجه به »افکار عمومی« 
و »پدیده‌های« اجتماعی در دو سوی تقابل بود که 
به طوریقین اســاس و ره‌آورد نتیجه جنگ در آنجا 

تعریف می‌شود.
تاریخ جنگ‌های منطقه نشان داده است که رژیم 
صهیونیستی به طور ذاتی اگر پیش‌بینی مبتنی بر 
نتیجه مطلوب از اقدامات خود نداشته باشد؛ اصلا وارد 
هیچ کارزاری نمی‌شود؛ پس با این تفصیل و تفسیر 
می‌توان گفت که او با تمام توان و با طراحی جامع و 
کامل و با شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت ایران 
و جبهه مقاومت وارد این جنگ شد و تمام ظرفیت 
اطلاعاتی و تجهیزاتی و پدافندی جهان )غرب، ناتو، 
آمریکا و بعضی از کشورهای شمالی و جنوبی ایران( 

نیز به کمک او آمدند.
بــرای اثبات این موضوع یکــی از تحلیلگران 
داخلی در یک برنامه کارشناســی گفت: اسرائیل 
ناموس جهان غرب است و تمام عصاره تفکر غرب 
که قرن‌ها روی هم انباشته شده در اسرائیل جمع 
شده است و شکست اســرائیل شکست تمامیت 
جهان غرب ]اســتعمارگر[ محســوب می‌شود و 
فروپاشــی آن، فروپاشی سلسله‌وار غرب را فراهم 
ساخت؛ به همین دلیل جهان غرب با تمام ظرفیت 
ممکن پشت رژیم صهیونیستی ایستاده است تا او 
شکســت نخورد و برای آن حتی از عقبه فکری و 
اندیشه‌ای و »جهان زیستی« خود نیز که در قالب 
نظریه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکنون مطرح شده 
اســت بهره جسته که در این فرصت ما بخشی از 
این نظریه‌های کلیدی و پیامدهای به‌کار گیری این 
نظریه‌ها در جنگ 12 روزه را برای ایجاد »شناخت« 
و »ادراک« بیشــتر تحولات، اقدامات، پدیده‌ها و 

پیامدها مرور می‌کنیم.
 عموم این نظریه‌ها را که بیشــترین کاربرد را 
در تحلیل »درگیری‌های کوتاه‌مدت« دارند می‌توان 
تحت عناوین مجزای متصل به هم بررسی کرد و به 
صورت عملی زمینه‌چینی ادراکی و شناختی برای 
دوران درگیری و پســا جنگ را به دســت آورد که 

مهم‌ترین این عناوین را چنین می‌توان شناخت: 
1- نظریــه هویت اجتماعی، برای تحلیل نقش 

تعصبات قومی 
2- نظریه گفتمان، برای بررســی روایت سازی 

رسانه‌ای
3- نظریه سازه انگاری، برای فهم تاثیر هویت‌های 

جمعی. 
 ایــن نظریه‌ها با ایجاد درک بهتر از ریشــه‌ها، 
پویایی‌ها و پیامدهای جنــگ، فراتر از تحلیل‌های 
صرفا نظامی و سیاســی هســتند که می‌توانند به 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

جهان زیستی ادراکی 
در جنگ 12 روزه

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

کلیت جنگ‌های نظامی )مثل جنگ 12 روزه به عنوان 
مثال »عینی« و »متن«( ماهیتی چون پدیده اجتماعی 
ببخشند و آن را در چارچوب پردازش‌های نظری همانند 

آنچه که در ادامه می‌آید قرار بدهند.
  1. نظریــه هویــت جمعــی و»دیگری‌ســازی«

)Social Identity Theory & Othering(
- تئــوری: این نظریه تأکید دارد که افراد هویت 
خــود را از طریق گروه‌های اجتماعی که به آن تعلق 
دارند )ملیت، قومیت، مذهب( می‌سازند و برای افزایش 
عزت نفس گروه خود، گروه‌های دیگر را تحقیر کرده 
یــا آنها را به عنوان »دیگــری« تعریف می‌کنند که 
رفتار صهیونیست‌ها نسبت به فلسطینی‌ها و اعراب و 
حتی ایرانی‌ها به وضوح گویای این موضوع بود و آنها 
به هر طریق ممکن ســعی در معرفی خود به عنوان 
قوم برتر نشان می‌دهند که اگر آن را با کل جنگ از 
هفتم اکتبر به بعد و یا در بازده زمانی جنگ 12روزه 
تطبیق بدهیم نتایج قابل تفکیکی در دو ســوی نبرد 

شاهد خواهیم بود.
 کل‌گیری هویت متضاد: بر اســاس نظریه هویت 
جمعی و دیگرســازی در این جنــگ هویت »ایرانی«، 
»فلسطینی« در تقابل با هویت برتری جوی »اسرائیلی« 
تقویت می‌شود. این جنگ یک بار دیگر مفهوم مرزهای 

»ما« در مقابل »آنها« را عمیق‌تر کرد.
 دیگری‌ســازی: در گفتمان دو طرف، طرف مقابل 
اغلب به عنوان یک موجودیت یکدســت، غیرانسانی و 
شــرور تصویر می‌شود. برای مثال، رسانه‌های اسرائیلی 
و حتی جهان ســلطه، با فریب‌های رســانه‌ای حماس 
را بــا »داعش« و »ایران« را با »تروریســم« مقایســه 
می‌کردند. رســانه‌های جهان سلطه در حالی در تکاپو 
بودند و هســتند تا جریان مقاومت در برابر اشغالگری 
و اســتعمار را تروریسم جا بزنند که هیچ‌گاه به چرایی 
شکل‌گیری جریان‌های مقاومت که ریشه در نفی ذلت 
پذیری و تسلیم دارد، نمی‌پردازند. در حالی که رسانه‌های 
مقاومت و حتی رسانه‌های مستقل در جهان نیز بر اساس 
شواهد و قرائن و مستندات و گزارش‌های عینی و مسلم، 
نژادپرستی نظام مند و نسل‌کشی هدفمند اسرائیلی‌ها را 

به تصویر می‌کشند. 
بررســی حوادث هفتم اکتبر که در ایام سالروز آن 
قرار داریم نشان می‌دهد »به محله شیخ جراح قدس« 
که یک هویت کلی و جمعی برای فلســطینیان اســت 
در شکل‌گیری »هفتم اکتبر« نقش بسیار تعین‌کننده 
داشــته و تهدید به تخلیه خانه‌های فلسطینیان در این 
محله، به عنوان یک حمله مســتقیم به هویت جمعی، 
تاریخ و حق مالکیت فلسطینیان تفسیر شد و جرقه اولیه 

درگیری را رقم زد.
2. نظریه کنش ارتباطی یورگن ‌هابرماس و شکست 

گفت‌وگو:
 تئوری:‌هابرماس معتقد است جامعه مدرن زمانی به 
سلامت پیش می‌رود که کنش ارتباطی )تعامل مبتنی 
بر درک متقابل و یافتن توافق( بر کنش ابزاری )تعامل 
برای دســتیابی به اهداف شخصی بدون در نظر گرفتن 

طرف مقابل( غلبه کند.
تطبیق این نظریه با جنگ ۱۲ روزه گویای واقعی و 
حقیقی از »شکست مطلق گفت‌وگو« هست که در ابعاد 
مختلف خود را نشان داد. چه از اقدام یکجانبه و ابتدائی 

رژیم صهیونیستی در حمله به ایران به هنگام مذاکراتی 
که با آمریکا در جریان بود، چه مداخله مستقیم آمریکا 
با انجام عملیات نظامی علیه تاسیســات هسته‌ای و چه 
نمونه‌هایی از عدول رژیم صهیونیســتی نسبت به مردم 
غزه و ســران حماس در جغرافیای غزه و ســایر نقاط 
جغرافیایی کشــورهای منطقه که این اقدامات در زمان 

توافقات و گفت‌وگوها صورت می‌گیرد.
 این جنــگ نمونه بارز جایگزینــی کامل »کنش 
ابزاری« )اســتفاده از زور برای رســیدن به اهداف( به 
جای »کنش ارتباطی« اســت و اثبات کرد هیچ فضای 
عمومــی برای گفت‌وگوی واقعی بیــن دو طرف وجود 

نداشت و ندارد.
 نقش رسانه‌ها: رسانه‌های همسو با نظام سلطه در این 
ایام جنگ دوازده روزه و همین طور از هفتم اکتبر 2023 
به بعد جای آنکه به عنوان بســتری برای عقلانی‌شدن 
بحــث و درک متقابل عمل کنند، اغلب به ابزاری برای 
تبلیغات جنگی، تشدید کینه و توجیه خشونت تبدیل 
شدند. و رسانه‌های جهان غرب و نظام سلطه تحت عنوان 
رســانه‌های اصلی در »حباب اطلاعاتی« خود ســاخته 
قرار داشتند. مرور عمده برنامه‌های خبری و تحلیلی و 

گزارشی این رسانه‌ها نشان می‌دهد که جهت و سوگیری 
آنها همواره بر ادامه جنگ و تشدید تنش‌ها تمایل دارد 
و اطلاعات و اخبار نیز بر اســاس همین تمایل در قالب 

سناریوها و خطهای خبری قرار می‌گرفتند.
 )Postcolonial Theory( 3.نظریه پسااستعمار

تئــوری: این نظریه به بررســی میــراث فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی اســتعمار و روابط قــدرت نابرابر 
بین استعمارگر و مستعمره می‌پردازد. مفاهیمی مانند 
»مقاومت«، »سابالترن«)فرودست( و»اشغال« در کانون 

این نظریه هستند.
تطبیق این نظریه با پیشینه جنگ ۱۲روزه را ذیل 
ســه عنوان که هر سه مرتبط با فلسطین است می‌توان 

جست‌وجو کرد.
 تاریخ اســتعمار: بســیاری از تحلیلگران، مناقشه 
اســرائیل- فلســطین را در چارچوب پسااســتعماری 
می‌بینند، جایی که فلسطینیان خود را به عنوان قربانیان 
این  )البته  پروژه‌ای استعماری-صهیونیستی می‌بینند. 
لحن تحلیلگران غربی با ایجاد پوشــش برای حقانیت 
فلســطنیان همراه هســت که صرفا این مناقشــه را از 
منظر اجتماعی می‌بینند و اشغالگرای، تجاوز، توحش و 

زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی را در نظر نمی‌گیرند(
مقاومت در برابر اشــغال: اقدامات گروه‌هایی مانند 
حماس از منظر آنان و حامیانشان، شکلی از »مقاومت« 
در برابر یک ساختار قدرت اشغالگرانه تعبیر می‌شود. از 
طرف دیگر، اسرائیل این اقدامات را »تروریسم« می‌خواند 
و خــود را دارای حق دفاع می‌داند. این تقابل گفتمانی، 

قلب نظریه پسااستعمار است.
روایت تاریخی: تحلیلگران معتقد هســتند که در 
این نظریه جنگ بر سر »روایت« نیز هست. به عبارتی 
فلسطینیان بر حق بازگشــت آوارگان و از دست دادن 
سرزمین در سال ۱۹۴۸ )النکبة( تأکید دارند، در حالی 
که روایت صهیونیستی بر امر موهوم حق تاریخی یهودیان 
بر سرزمین و نیاز به یک )دولت-ملت( امن تأکید می‌کند.

4.نظریه گفتمان میشل فوکو:
 تئــوری: فوکــو معتقــد اســت کــه »گفتمان« 
)سیستم‌های فکری، زبانی و نهادی( واقعیت را می‌سازد 
و قدرت را اعمال می‌کند. کسی که کنترل گفتمان را در 

دست دارد، می‌تواند حقیقت را تعریف کند.
تطبیق این نظریه با جنگ ۱۲ روزه گویای آن است 
که در مرحله اول این جنگ، جنگ برای بیان و تعریف 

رســانه‌های جهانی غالب شــود و این در واقع یک 
تمرین قدرت اســت. ظهور شــبکه‌های اجتماعی 
ایــن پویایی قدرت گفتمانی را تــا حد زیادی برای 
رژیم صهیونیســتی به چالش کشید و او را وادار به 
حجم گسترده از اعمال سانســورها کرد و به ایران 
و فلســطینیان اجازه داد روایت خود را مستقیماً به 

جهانیان عرضه کنند. 
۵. نظریه جامعه شبکه‌ای مانوئل کاستلز

تئوری: کاستلز استدلال می‌کند که جامعه مدرن 
به یک »جامعه شبکه‌ای« تبدیل شده است که در آن 
جریان اطلاعات، قدرت و ثروت از طریق شبکه‌های 
دیجیتال و اجتماعی سازماندهی می‌شود و تطبیق 
آن با جنگ 12 روزه و وقایع بعد از هفتم اکتبر نشان 
می‌دهد»جنگ در فضای مجازی«، »توانمند سازی 
از پایین« و »جنگ روایت در واقعیت مجازی« ســه 

عامل مؤید بر این نظریه بودند.
جنگ در فضــای مجازی: به جــرات می‌توان 
گفت: این جنگ قطعا گسترده‌ترین یا حداقل یکی 
بود و  تاریخ  از»دیجیتال‌شــده‌ترین« درگیری‌های 
هشتگ‌های بر آمده از دیدگاه گفتمانی دو طرف به 

سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.
 نکته جالب در این خصوص این هست که به رغم 
محدودیت‌ها و سانسورهای رژیم صهیونیستی و جهان 
سلطه، جنگ در فضای مجازی، افکار عمومی جهان را 
به نفع ایران و جبهه مقاومت و فلسطین بسیج کرد و 
اتفاقات بسیار قابل تامل و غیر از پیش‌بینی را رقم زد 
که از جمله آنها مواضع صریح بعضی از سران غربی 

بود که به حمایت از فلسطین برخاستند.
 همچنین مثال دیگر نتیجه این جنگ در فضای 
مجازی، راه افتادن »ناوگان جهانی صمود« است که 
چرخش بعضی از سیاستمداران و تظاهرات‌های چند 
صد هزار نفری در قلب اروپا و یا حمایت کشوری مثل 
اسپانیا و یا مردم هلند و... را نیز می‌توانیم در همین 

بستر جست‌وجو کنیم.
 توانمندسازی از پایین: شبکه‌های اجتماعی به 
فعالان و شهروندان عادی ایرانی و اسرائیلی)به رغم 
سانسورهای شدید این رژیم( اجازه دادند تا تصاویر، 
ویدئوها و روایت‌های خود را بدون واسطه رسانه‌های 

سنتی به اشتراک بگذارند.
جنگ روایــت در واقعیت مجازی: این جنگ 
همزمان هم بر روی زمین و هم در فضای مجازی 
رخ داد. نبــرد برای جلــب حمایت بین‌المللی به 
اندازه نبرد هوائی و موشــکی مهــم بود و هر دو 
طرف ظرفیت‌های مجــازی خود را تا حد امکان 

به میدان آوردند.
جمع‌بنــدی نهائی تطبیق این نظریه‌ها نشــان 
می‌دهد که جنگ ۱۲روزه تنها یک درگیری نظامی‌ 
نبــود، بلکه یک نبرد هویتی عمیق بین دو گفتمان 
و دو ملت بود؛ نمایشــی از »شکســت گفت‌وگو« و 
»حاکمیت کامل منطق قدرت« و همچنین بازتابی 
از روابــط قدرت نابرابر و میراث اســتعمار که هنوز 
ســعی دارد خود را حفظ و طریق مستعمره‌سازی را 

به شیوه‌های نوین به پیش ببرد.
ایــن نظریه‌ها اثبات می‌کنند که جنگ 12روزه 
و وقایــع بعد از هفتم اکتبــر، یک »نبرد گفتمانی« 
گســترده برای تعریف مفاهیمی مانند »حقانیت«، 
»عدالت« و »تروریسم« بود که در قالب یک پدیده 
شــبکه‌ای در عرصه فضای مجازی نیز به عرصه‌ای 

حیاتی برای اثبات قدرت تبدیل شد.
 در واقــع می‌توان گفت؛ هر یک از این نظریه‌ها 
پنجرۀ متفاوتی برای نگاه به این پدیده پیچیده)جنگ( 
می‌گشایند و در کنار هم، درکی چندبعدی و غنی‌تر از 

آنچه در آن ۱۲ روز رخ داد، ارائه می‌دهند... 
)ادامه دارد(

یــک »حقیقت« از منظر هر کدام از طرفین بود که هر 
دو طرف درگیر، یک نبرد گفتمانی شدید برای تعریف 
شرایط داشتند؛ از منظر، رژیم صهیونیستی »دفاع«]![ 
در مقابل »تروریسم« و از منظر و طرف ایران»مقاومت« 

در مقابل »اشغال«.
مؤلفــه دیگری که بر اســاس این نظریه در جنگ 
12روزه نمود بیشــتر و عینی -تحت عنوان بخشــی از 
جنگ روانی- پیدا کــرد؛ تجلی»قدرت نهادها« بود؛ با 
این توضیح که نهادهــای قدرتمند)دولت‌ها، ارتش‌ها، 
رسانه‌های بزرگ( توانایی زیادی در شکل‌دهی به گفتمان 
جهانی داشتند. برای مثال، بحث بر سر »عدم تناسب« 
تلفات یا »استفاده انسانی« از نیروی نظامی، نمونه‌ای از 

نبرد گفتمانی است.
 اما شاید بتوان برترین نقطه قوت نظریه گفتمانی در 
جنگ دوازده روزه را در شکل گیری »قدرت در روایت« 
جبهه مقاومت جست‌وجو کرد که به رغم احاطه و قدرت 
و تجربه و سانســور رســانه‌های غربی و صهیونیستی 
توانســتند روایت مؤثری از آنچه که در ســطح میدانی 

هست را به جهانیان برسانند
 »قــدرت در روایت« یعنی این که کدام روایت در 

سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان 
درحالی از 12 تا 16 مهر در اصفهان برگزار شد که به نظر 
می‌رســد یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این رویداد، تأکید 
اعتراف‌گونه حامد جعفری دبیر جشنواره و رئیس فارابی 
باشد که گفت: »در حال حاضر شرایط سینمای کودک 
و نوجوان مطلوب نیســت، مثلا حدود ۲۵ اثر بلند به ما 
رسیده بود که از این میان ۸ فیلم انتخاب شد. این نشان 

به بهانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

سینمـای کـودک
 آسیب‌هـا و فرصت‌ها

می‌دهد که تولیدات و کیفیت آنها چندان خوب نیست...« 
این درحالی است که در روزگاری نه چندان دور، فیلم‌های 
کودکانه از عوامل پویایی و جذب مخاطب در سینما بودند. 
آنها که تجربه سینما رفتن در دهه‌های 60 و 70 را دارند، 
بر این واقعیت صحه می‌گذارند که در آن دو دهه، اغلب 
فیلم‌های کودک ونوجوان عامل تشکیل صف‌های طولانی 
مقابل گیشه سالن‌های سینما می‌شد. اما از اواخر دهه 70 
رفته رفته این جریان تضعیف و کمرنگ شد. هر چند که 
در یک دهه اخیر با تولید آثار پویانمایی، سینمای کودک 
و نوجوان و جشنواره منتسب به آن، کمی نفس کشیده 
و از نابــودی نجات یافته‌اند، اما واقعیت همان اســت که 
حامد جعفری می‌گوید؛ اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌هایی 
که در این حوزه تولید می‌شوند، نه از نظر فرم و ساختار 
حرفــی برای گفتن دارند و نه از جنبه فرهنگی و تربیتی 
می‌توانند تأثیرگذار و جریان‌ساز باشند. این درحالی است 
که مخاطب اصلی این نوع فیلم‌ها نسل آینده‌ساز کشور 
اســت. یکی از حقوق معنوی و فرهنگی بچه‌های ایران 
زمین، دریافت هویت و تربیت به اضافه سرگرمی و لذت 

هنری در سینماست. 
اما ســؤال این اســت که چرا سینمای کودک دچار 
این وضعیت شده اســت و چگونه می‌توان این اوضاع را 

بهبود بخشید؟
بســیاری از فیلمســازان، بر نقــش مدیریت تأکید 
می‌کنند. به طور مثال، »رضا فیاضی« بازیگر و کارگردان 
پیشکســوت عرصــه هنرهای نمایشــی در گفت‌وگو با 
سینماپرس با اشــاره به نقش مدیران فرهنگی در افول 
سینمای کودک و نوجوان و با انتقاد از آنان اظهار داشت: 

همه چیز در این مملکت به مدیران برمی‌گردد. ما آدم‌های 
درست‌ودرمانی برای این کار داریم و اعتمادمان را هم نشان 
داده‌ایم. گفته‌ایم ما کسانی هستیم که می‌خواهیم برای 
کشــور کار کنیم. بنابراین باید برای کار سرمایه‌گذاری 
شود، اما نمی‌شود. من حتی ســرمایه‌گذارانی را دیده‌ام 
که خواســتند حرکتی انجام دهند، اما به خاطر مدیریت 
نادرســت در اکران ســینمای کودک و نوجوان از جمله 

زمان‌بندی بد، بی‌توجهی و تبلیغات ناکافی فیلم‌هایشان 
نتیجه نگرفت و سرمایه‌شان بازنگشت.

اما برخی ســینماگران معتقدند که اتفاقا وابستگی 
شــدید ســینمای کودک به مدیریت باعــث افول این 
بخش مهم و حیاتی ســینمای ایران شده است. به طور 
مثال، محمدتقی فهیم، منتقد و مدرس ســینما قبلا در 
مصاحبه‌ای گفته بود: مهم‌ترين نقطه ضعف ســينماي 
كــودك متكي بودن صرف به مديريت اســت. مديريتي 
كه حمايتي و هدايتي است، البته اين قضيه در سينماي 
كودك دنيا هم وجود دارد و اين امر باعث آسيب‌هايي به 
سينماي كودك مي‌شود؛ طي اين سالها انواع كميته‌ها و 
گروه‌هاي حمايتي تشيكل شده است، اما همه اين گروه‌ها 
فاقد مديريتي بودند كه بتوانند در طول ســال 10 فيلم 
كودك پرمخاطب توليد كنند و اين به نظرم به سينماي 

كودك آسيب زيادي وارد كرده است.
این مستندساز تأکید کرد: سينماي كودك را نمي‌توان 
از ساير قسمت‌هاي سينما جدا دانست و وقتي همه سينما 
دچار بحران است، طبيعي است كه سينماي كودك هم 

دچار همين مشكل باشد. 
وی یادآور شــد: دهه شــصت و اواسط دهه هفتاد 
فيلمسازان كودك ما آثار درخشان و مهمي در اين حيطه 
توليد ميك‌ردند و فيلم‌هايي كه توليد ميك‌ردند مخاطبان 
كودك را راضي به خانه‌ها مي‌فرســتاد و تا قبل از رفتن 
ســينما به سبك و ســياق ويژه و پاسخ به كي سري از 
التهابات ويژه سياســي، اجتماعي، ســينماي كودك به 

فعاليت خود ادامه مي‌داد.
اين منتقد سينما افزود: سينماي كودك ما با توجه 

به فرهنــگ و اعتقادات بومي و ادبيــات ملي بايد بيان 
كننده علايق و خواسته‌هاي كودكان اين كشور باشد. اين 
ويژگي‌ها در كي سري از روياها و تخيلاتي تبلور ميي‌ابد 
كه كودك مي‌تواند با آنهــا ارتباط برقراركند‌، وقتي كه 
مي‌گوييم سينماي كودك بايد سينمايي باشد كه مورد 
نياز كودكان از هفت تا دوازده ساله باشد و كودك هم در 
اين سنين تمايل به رويا‌پردازي دارد و به نوعي شخصيتش 
در حال تكوين است‌، پس بايد پذيرفت كه سينما مي‌تواند 

با نمايش اين ویژگي‌ها نقش مهمي ايفا كند.
ســعید مستغاثی، منتقد و مدرس سینما نیز درباره 
علت‌های ضعف ســینمای کودک و نوجوان، اظهار کرد: 
شــاید بتوان اولین و مهم‌ترین آسیب سینمای کودک و 
نوجوان امروز ایران را متوجه معضل مقوله تولید و نمایش 
در کلیت ســینمای ایران دانست که تا همین چند سال 
پیــش به عنوان بحرانی فزاینــده، همه موجودیت آن را 
تهدید می‌کرد و هنوز هم به دلیل باقی ماندن ساختارهای 
غیراستاندارد در عرصه‌های مختلف تهیه و تولید و توزیع 
و اکران آن، سایه‌اش بر بدنه آن سینما سنگینی می‌کند 
و به هر حال از یک سینمای بحران‌زده چه انتظاری برای 
ساخت فیلم کودک و نوجوان می‌تواند وجود داشته باشد؟

وی افــزود: اما بدون تردید آســیب‌هایی که امروز 
ســینمای کودکان و نوجوانان را حتی از دیگر ژانرهای 
همین ســینما ضعیف‌تر نگاه داشــته اســت به برخی 
پس‌زمینه‌ها و دیدگاه‌های فرهنگی و تاریخی برمی‌گردد 
که تأثیرات آنها مختص همین نوع سینماســت. به نظر 
می‌آید آنچه ابتدا به ســاکن سینمای کودک و نوجوان 
ایــران را بــه نوعی رو به افول برده و آن را ابتر ســاخته 
اســت، گونه‌ای ســردرگمی در نگاه به این نوع سینما از 

جانب آنهائی اســت که دستی در مدیریت و هدایت و یا 
حداقل برنامه‌‌ریزی و تئوری‌پردازی برای سینمای ایران در 
سال‌های پس از انقلاب داشته‌اند. به این مفهوم که تعریف 
مشخصی برای این نوع سینما نزد مسئولان و متولیان آن 

وجود نداشته است.
این مستندســاز ادامه داد: اگرچه ســینما اساســاً‌ 
تعریف‌بردار نیســت و اصولاً‌ هنر در رهایی و ســیالیت 
ذهن و اندیشــه خلاقیت می‌یابد ولی به دلیل حاکمیت 
سینمای هدایتی- حمایتی در سال‌های بعد از انقلاب و 
تأثیر دیدگاه‌های مدیران سینمایی کشور در سمت و سو 
یافتن آن از یک طرف و همچنین عدم وجود پس زمینه‌ای 
بین‌المللی و جهانی و یا الگوهای روشــن برای سینمای 
کودک و نوجوان از طرف دیگر )برخلاف انواع دیگر سینما 
مانند: ملودرام، کمدی، حادثه و حتی ژانرهای بسیار خاص 
مثل »نوار«‌که در جای خود پارامترها و عناصر محتوایی 
و ساختاری شناخته شده‌ای در تاریخ سینما دارند(، لزوم 
وجود یک دیدگاه کلی درباره فیلم کودک و نوجوان لااقل 
میان هدایتگران ســینمای ایران مؤکد می‌شود. پرواضح 
اســت که به دلیل همین مبهم بودن ژانر، هر مســئول 
سینمایی بنابر سلیقه و برداشت و تجارب خود، دیدگاهی 
در مورد این نوع آثار داشته باشد و طبیعی است که این 
دیدگاه را هنگام مســئولیتش به بدنه سینمای مربوطه 
تزریق نماید: از طریق همان واحد کودک و نوجوان بنیاد 
فارابی، یا شــوراهای مختلف تصویب فیلمنامه‌ و صدور 
پروانه ســاخت و مجوز اکران و یا...و باز هم طبیعی است 
که با تغییر مسئول فوق‌الذکر، دیدگاهی دیگر و متفاوت و 
حتی متناقض با نظرگاه مدیر قبلی، عرصه تولید و نمایش 
فیلم کودک و نوجوان را متأثر ســازد و طبیعی‌تر این که 

تغییرات مسئولین بعدی و بالطبع آن نحوه سیاستگذاری‌ها 
و هدایت‌ها و حمایت‌ها، ســردرگمی یاد شده در ابتدای 
این مقال را ایجاد و حتی تشدید نماید...در تمام دوره‌ها، 
هیچ اجماعی برای نوعی نگاه کلی به سینمای کودک و 
نوجوان، تبیین و تشریح نگردید. از همین‌رو، کارگردان و 
فیلمسازی که با علاقه و اشتیاق و با تحمل همه مشکلات 
رو به ســاخت فیلم برای بچه‌ها آورده بود، ســردرگم و 
بلاتکلیف ماند که بالاخره ســینمای کودک چیست؟ آیا 
فیلم کودک یعنی خلق فضاهای افســانه‌ای و رؤیا‌گونه‌ و 
تخیلی صرف، یا نمایش بی‌پرده تلخی‌ها و برخی واقعیات 
دردناک جامعه و یا نصیحت و شعر و شعار مستقیم؟ آیا 
اصلاً‌ لزومی دارد که برای ساختن فیلم کودک و نوجوان 
به مخاطب اصلی آنها یعنی بچه‌ها فکر کرد )چنانچه به 
نظر نمی‌آید بعضی فیلمسازانی که به اصطلاح فیلم کودک 
ساختند، به چنین مقوله‌ای اندیشیده باشند!( یا این که 
فقط بیان دلمشغولی‌های فیلمساز و دغدغه‌های ذهنی‌اش، 
کفایــت می‌کند؟ چه خط قرمزهایــی برای کودکان در 
ســنین مختلف وجود دارد؟ آیا نمایش خشــونت به هر 
شکل، حتی با توجیه بیان واقعیات برای همه طیف‌های 
سنی کودکان، مطلوب است؟ آیا خشونت تصویری تنها 
در قتل و کشتار و خون و خونریزی خلاصه می‌شود؟... و 
سؤال‌های متعدد دیگری وجود دارد که پاسخ قطعی به 
آنها حداقل برای ترسیم خطی روشن در سینمای کودک و 
نوجوان، به وجود همان تعریف و دیدگاه مشخص بستگی 
داشــته و دارد و نبود آن دیدگاه و این پاسخ باعث شده 
که در مقابل ســینمای کودکان و نوجوانان، به‌ویژه برای 
سینماگران همچنان این علامت سؤال بزرگ باقی بماند 

که اصلاً‌ سینمای کودک چیست؟


